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 03جلسه  *تفسیر سوره مائده،

  «نیالطاهر هوَآلِ مُحَمَّدٍ دنایس یعل اللَّهِ یوَصل نسَتعَینوَبِه  میالرح الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 اسىِرینَ خ فَتَنْقَلِبىُوا  أَدْبىارِكُمْ   علَى   تَرْتَدُّوا ولَا لَكُمْ اللَّهُ كتََبَ  الَّتی الْمُقدََّسَةَ الْأَرْضَ ادخُْلُوا قَوْمِ یا 

 فإَنَِّىا  مِنهْا یَخْرجُُوا فَإِنْ مِنهْا یَخْرجُُوا حتََّ  ندَْخُلهَا لَنْ وإَِنَّا جَبَّارینَ قَوْماً فیها إِنَّ  مُوس  یا قالُوا (11)

 دخََلْتمُُىوهُ  إِذافَى  البْىا َ  عَلىَیْهِمُ  ادخُْلُوا عَلَیهِْماَ اللَّهُ أَنْعَمَ یَخافُونَ الَّذینَ مِنَ رَجُلانِ قالَ (11)  داخِلُون

 دامىُوا  مىا  أَبدَاً ندَْخُلهَا لَنْ إِنَّا  مُوس  یا قالُوا (10)  مُؤْمنِین كُنْتُمْ إِنْ فَتَوَكَّلُوا اللَّهِ وعََلَ  غالِبُونَ فإَِنَّكُمْ

 فىَافْرُ ْ   وأََخی  نَفسْی إلِاَّ كُأَمْلِ لا إنِِّی رَ ِّ قالَ (12)  قاعدُِون هاهُنا إِنَّا فَقاتِلا وَرَبُّكَ أنَْتَ فَاذهَْبْ فیها

 تَىأْ َ  فَلا الْأَرْضِ فیِ یَتیهُونَ سَنَةً أَرْبعَینَ عَلَیْهِمْ مُحَرَّمَةٌ فإَِنَّها قالَ (12)  الْفاسِقین الْقَوْمِ وبََیْنَ بَیْنَنا

 (12« )نالْفاسِقی الْقَوْمِ علََ 

و این كىه ایىن سىرزمین     در سرزمینو ورود  در این آیات شد، بحث ارتداد بحث معانی مهمی

گویی قرآن وجود  داستان در مال چه كسی است؟ سوالاتی باقی ماند كه به دلیل اجمالی است كه

تر بررسىی شىود تىا ببینىیم      دقیقسوره اعراف، باید  121و  سوره بقره 25آیات  دارد. به هر جهت

به هر جهت این  ؟چهل ساله است مربوط به قبل از آن تیهچهل سال است یا  تیه مربوط به بعد از

 كنیم.  آیه را رد می

 مِنهْىا  یَخْرجُُوا فَإِنْ مِنهْا یَخْرجُُوا حتََّ  ندَْخُلهَا لَنْ وإَِنَّا جَبَّارینَ قَوْماً فیها إِنَّ  مُوس  یا قالُوا(: 11)

 *  داخِلُون فإَِنَّا

در ایىن   ؛«جبََّىارینَ  قَوْماً فیها إِنَّ» ها به موسی دادند این بود كه جوابی كه آن«  مُوس  یا قالُوا»

 حتََّ »وارد چنین سرزمینی شدند  ؛«ندَْخُلهَا لَنْ وإَِنَّا»سرزمین مقد  یك قوم جبّاری هستند كه 

اگىر خىارج    ؛«داخِلُىون  فإَِنَّا مِنهْا یَخْرجُُوا فَإِنْ» از این سرزمین خارج شوند ها ؛ تا این«مِنهْا یَخْرجُُوا

شویم. عرض كردم این سبك با نبی خدا كار كردن خوش خیالی است دیگر كه  می ما داخلشدند 

ها خارج شوند، وقتی  شویم تا آن جا نمی ما وارد آن بگویندک در آن سرزمین قوم جبّاری هستند و
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شویم. اصلاً مگر این چنین چیزی ممكن است؟ كه قومی جبّاری  ها خارج شدند ما وارد می كه آن

ها مسلط شوید! دستور موسىی ایىن    خواهید با قهر و غلبه بر آن و شما میاشند در یك سرزمین ب

. منطىق دیىن، منطىق    ها خارج شوند و كار را رها كنند تا من كىار را بگیىرم   است شما بگویید آن

ت، حمله است. این را عرض كردیم ما هیچ موقع نشستن نداریم و این جان و مال بىرای آدم نیسى  

منطق حمله كردن، منطق دین است. آدم كه با كفىّار برخىورد    فقط همین! فقط باید حمله كرد و

وگرنه هىیچ   كه حسا  تاكتیكی باشد دیدیم، مگر این سوره انفال 12و 12همان آیات  . دركند می

ی شرایط را برای من فراهم كنید و من  و بگوید كه همه یز دیگری ندارد. اگر كسی منتظر بشودچ

كنم، این با منطىق دیىن سىازگار نیسىت.      رده شده شروع به كار كردن میدر این شرایط فراهم آو

های بسته، حمله حمله به سمت در است؛ جهاد و حملهیكسره خواند  یعنی وقتی كه آدم قرآن می

خواهد قرآنىی زنىدگی    این منطق حاكم بر قرآن است. اگر كسی میبه سمت كارهای غیر ممكن. 

شىرایط را  ، شما بگوید شما بروید كنار تا من به سر كار بیایمكند این روش است. اگر بنشیند كه 

در  اشد، سكون نیسىت  بلكىه  كرده ب یسكوتهم لذا اگر  شود! میفراهم كنید تا من كار كنم، این ن

این بود. حالا به  آیات ، حرف آنكه یك موقع حمله كند حال سنجیدن تمام شرایط است برای این

كدیگر تفاوت دارد و بعضی از آیات هستند كه پر از معانی هستند هر جهت تراكم معانی آیات با ی

ی  تراكم معنایی در آیه آید تر است و به نظر می ها كم تراكم معنا در آن و بعضی از آیات هستند كه

 تر است.  كم 11

 فإَِنَّكُمْ دخََلْتُمُوهُ فَإِذا الْبا َ هِمُعَلَیْ ادخُْلُوا عَلَیهِْماَ اللَّهُ أَنْعَمَ یَخافُونَ الَّذینَ مِنَ رَجُلانِ قالَ»(: 10)

 «مُؤْمنِین كُنْتُمْ إِنْ فَتَوَكَّلُوا اللَّهِ وعََلَ  غالِبُونَ

برند كه نبىی   زنند و شرایطی را پیش می هایی را می كه حرفهایی هستند  گاهی اوقات انسان 

ها اصىلاً   البتّه این «رَجُلانِ قالَ»ه ها احتیاج دارد و امام نیز به این نیروها احتیاج دارد ك هم به آن

تحویىل   ها را دهند. یعنی دو نفر هستند كه به این شكل هستند و اصلاً آن هیچ جوابی به آن نمی
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گیرد ولی گزارش حىرف زدن ایىن دو    نمی ها را تحویل اماّ كسی آنزنند  ها حرف می آن گیرد نمی

هىا و آن دوره   شود و كسی بىا آن  ت كه تمام میدانید كه یك آیه اس می .نفر با این قوم آمده است

دو نفىری كىه از    ؛« یَخىافُون  الَّذینَ مِنَ رَجُلانِ قالَ»ها آمده است كه  . ولی گزارش اینكاری ندارد

كه حالا عىرض  خدا به این دو نفر نعمت داده بود  ؛ كسانی كه«عَلَیهِْماَ اللَّهُ أَنْعَمَ»ترسیدند  خدا می

ها گفتند كه به سمت در  این ؛« الْبا  عَلَیْهِمُ ادخُْلُوا»د چه معنایی داشته باشد. توان كنیم كه می می

هىا   ها یورش ببرید شىما بىر آن   اگر از سمت در به آن ؛« غالِبُون فإَِنَّكُمْ دخََلْتُمُوهُ فَإِذا»یورش ببرید 

 كنید.  غلبه پیدا می

تا ببینیم در این یورش بردن چه ویژگی عرض كردیم كه واقعاً ما هر چه تفاسیر را نگاه كردیم 

چیز خاصی  هم چیز زیادی متوجّه نشدیم و تفاسیر ؟كه قرآن به آن اشاره كرده استداشته است 

یعنی از قرآن و اخلا  قرآن بعید است كىه   ای وجود دارد؟! چه نكتهاند كه در یورش بردن  ننوشته

در كی خوبی داشته است گفتىه اسىت از   موقعیت تاكتی «در»كه طوری یك گزارش را  مثلاً همین

ای وجود داشته باشىد كىه در آیىات     یك نكته «در»این بعید است و باید در این  حمله كنید ولی

ایىن از آن   سىت؟ این آیات حىاوی چىه معنىایی ا   كند كه از در وارد شوید و...  دیگر مدام اشاره می

 چیزهایی است كه من نفهمیدم. 

اگر معنی آیه این بشود كه از این دو « عَلَیهِْماَ اللَّهُ أَنْعَمَ یَخافُونَ الَّذینَ مِنَ رَجُلانِ قالَ» ال()سؤ

در  ،شىوند  های بىدی مىی   یعنی این دو نفر انسان ؛شود آن موقع معنی آن بد می ،ترسیدند می  نفر

  « مُؤْمنِین كُنْتُمْ إِنْ فَتَوَكَّلُوا اللَّهِ وعََلَ »ها این است كه  حرف آن حالی كه

ذوالحىال هىم    ،. حالا اگر كسی نقش آن را حال نگیىرد گیرید میحال را نقش آن  شما ال(ؤ)س

. محلاً منصو  در مقام مفعول یخىافون اسىت  ام مفعول است و در مق یعنی این جمله خواهد. نمی

  اضافه شود.باید كلماتی ترجمه  یعنی در این نوع«. عَلَیهِْماَ اللَّهُ أَنْعَمَ من الذین یَخافُونَ»یعنی 
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امىا غیىر از   تقىدیر نگیىریم.    در راو اصل بر این است كه چیىزی  تقدیر بگیریم  در باید ال()سؤ

 شود. خرا  میتقدیر گرفتن یا نگرفتن با این نوع ترجمه معنی 

منتهای مراتب در قىرآن   گیریم، را داریم در تقدیر میچیزی  صورت هم آن  در ببینید)سؤال( 

فقط آیه گفتىه    ،ترسند كه از چه چیزی می این «یخافون» در د است. یعنیتقدیر آن زیاشاهد بر 

منتهای مراتب شاهدی كه بر تقدیر است  ترسند مشخص نیست! ولی این كه از چه می ،ترسند می

ترسند و شاهد چنین تقدیری در قرآن فراوان است. با توجّه بىه آن   ها از خدا می این است كه این

یىا خشىیت از   ترسىند   یعنی از خدا می ؛«اللَّهِ مِنَ خافونی»جا یعنی  در اینشاهدها معنای یخافون 

د كىه  ترسن ترسند، در حقیقت از آن چیزی می ها از مردم می اگر چیزی باشد كه آن یا خدا دارند.

ها  كه آن موسی از اینوقتی ؛ (15 )ذاریات:«فَأَوجَْسَ مِنْهُمْ خِیفَةً» درباره حضرت موسی دارد مثل آن

 خِیفَةً السَّلَامُ عَلَیْهِ مُوسَ  یُوجِسْ لَمْ» دهند كه ارها را انداختند، ترسید. امیر المومنین توضیح میم

 مىِنْ  أشَْىفَقَ »نترسید كه بخواهد از مردم ترسىیده باشىد و...    شموسی به خاطر خود ؛« نَفسِْه علََ 

هىا یىك میىدان را     كه آن یعنی این ی مردم ترسید؛از گمراه ؛(2خطبىه  )« الضَّلَال وَدُوَلِ الْجهَُّالِ غَلَبَةِ

ها چىه   خواهم مار را در این میدان مار بیاندازم، حالا ببینید آن میدان مار كردند، حالا من هم می

نفسانی  حواجساین در حقیقت ممكن است یك كنند؟  مردم الآن چه فكری می !كنند؟ فكری می

 .«فَأَوجَْسَ مِنْهُمْ خِیفَةً»كه  اورد كه طرف از این حالت خوف كندرا بی

كه مردم این وسط چه چیزی  ترسند یا این ترسند از هدایت مردم می به هر جهت وقتی كه می

گوینىد تىو از موسىی پىول      نكند كه میكنیم  گویند. حالا كه ما از حضرت موسی طرفداری می می

 أَنْعَىمَ  یَخىافُونَ . »ترسند خدا می ها از دهد كه آن كه نه! این نشان می گرفتی! بیست میلیارد! یا این

 .«عَلَیهِْماَ اللَّهُ

حمىد یىك موقىع یىك       مباركىه   . در سىوره ی خیلی خاصی است نكته« عَلَیهِْماَ اللَّهُ أَنْعَمَ»این  

 أَنعَمىتَ  الَّذِینَ صِرَاطَ»خواهید:  گویید كه از خدا می ای شد كه شما یك عبارتی را به خدا می اشاره
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هسىتند و نعمىت دادی هىدایت    « عَلَیهِمْ أَنعمَتَ»خدایا من را به سوی صراط كسانی كه  ؛«عَلَیهِمْ

هىا نعمىت داد هىدایت كنىد،      خواهید خدا شما را به آن صراطی كه خدا به آن كه شما می این كن.

جىا ایىن را    . پىس ایىن  باشد، وگرنىه خىدا بىه همىه نعمىت داده اسىت       نعمت خاصقطعاً باید یك 

واضح است كه خىدا بىه همىه    د صراط یك نعمت خاص را بگوید. خواه بلكه میخواهد بگوید  نمی

هایی كه در  با آن بحثكه خدا نعمت داده است « عَلَیهِْماَ اللَّهُ أَنْعَمَ» نعمت داده است. آن موقع این

 جا این آیات را خواندیم...  ی این آیاتی كه در آن ی مائده كردیم و به اضافه ابتدای سوره

 نی نعمت ولایتنعمت یع

 علََى   أشَِىداّ ُ  معََىهُ  وَالَّىذینَ  اللَّهِ رَسولُ مُحَمَّدٌ»محور دارد  كه معیت یك را داشتیماین بحث    

گیىرد و بعىد اطىراف پیغمبىر قىرار       پیغمبر به عنوان محىور قىرار مىی   در حقیقت  (12)فتح: «الكُفّارِ

نسا  در بحث صراط مسىتقیم   22ی  هوجو كرده بودیم. آی تگیرند. یك موقعی این آیات را جس می

 صىِراطَ *  الْمسُىْتَقیم  الصِّىراطَ  اهْىدِناَ »ی حمد را حسا  كنید  ی سوره با آیه . این آیه رااین را دارد

مىا   ؛«امسُْىتَقیم  صِراطاً وَلهَدََیْناهُمْ» را نگاه كنید دارد كه: 25-22جا آیه  این « عَلَیْهِم أَنْعمَْتَ الَّذینَ

كسانی كىه از خىدا و رسىول     ؛« وَالرَّسُول اللَّهَ یُطِعِ وَمَنْ»راط مستقیم هدایت كردیم ها را به ص آن

 اللَّىهُ  أَنْعَىمَ  الَّىذینَ  مَىعَ »گیرنىد كىه    ها با كسانی قرار می آن ؛« فَأُولئِكَ مَعَ الَّذین»كنند  اطاعت می

 وَالشُّىهدَا ِ  وَالصِّىدِّیقینَ  بیِِّینَالنَّ»خاصی دارد. چه كسانی؟ ها نعمت  در حقیقت خدا به آن ؛« عَلَیْهِم

كنیم به این دلیل كه مفصل  ها را تكرار نمی جا دیگر این بحث آن« رَفیقا أُولئِكَ وَحسَُنَ وَالصَّالِحینَ

یعنی كسانی كه  «یَخافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیهِْماَ»كه  اینها در بحث اتمام نعمت در اوایل مائده آمد.  آن

هىا داده بىود.    یعنی نعمت ولایىت را بىه آن  ها نعمت داده بود  در حالی كه خدا به آن دترسیدن می

بودند. این اغلب به معانی نعمت به ولایت كلی نعمت ولایت ها در حال استفاده كردن از  یعنی آن

قصص خوانىدیم كىه     مباركه  ما در داستان حضرت موسی در سورهجا  ای را آن است. البتّه یك آیه

شود یعنی نعمىت   میهم ها  این (11)قصص: « لِلْمُجْرِمین ظهَیراً أَكُونَ فَلَنْ عَلَیَّ أَنْعمَْتَ بِما رَ ِّ قالَ»
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هىایی كىه بىه مىن دادی، مىن پشىتیبان مجىرم         ی نعمىت  از لحاظ عمومی. یعنی خدایا به واسطه

جىا بحىث    . بعید است كىه منظىور آن  «مینلِلْمُجْرِ ظهَیراً أَكُونَ فَلَنْ عَلَیَّ أَنْعمَْتَ بِما رَ ِّ»شوم  نمی

جا موسی هنوز ولایتی به این معنا پیدا نكىرده اسىت و ایىن همىان      نعمت باشد. یعنی آنولایت و 

، یا ایىن نعمىت بىه صىورت     شود. یعنی صرف نعمت نفر درگیر می آن ابتدای جوانی او است كه با

و روایىت آن را    آیىه  (5)تكىارر:  «ذٍ عَنِ النَّعِىیمِ لَتسُْأَلُنَّ یَوْمَئِ»طور كه  خاص نعمت ولایت است همان

ی  كه منظور همان نعمت در حالت كلی است منتهىا مراتىب نعمىت را، بىه واسىطه      خواندیم یا این

مىن ظهیىر و پشىتیبان مجىرمین      ؛«لِلْمُجىْرِمین  ظهَیىراً  أَكُونَ»كه خدا نعمت داده است، حالا  این

وجه آن  1شود. این هم ممكن است. یعنی هر  این می زنم، ن مجرمین میتوی دهشویم و من  نمی

تحىت   ا كسانی هستند كىه ه مندی و بهره بردن از نعمت و ولایت است كه آن بهرهممكن است یا 

 . اگر آدمزنند ها بلندگوی ولی خدا قرار گرفتند و این حرف را می و آن كنند دارند عمل میولایت 

چیزی بىه   رسد كه در حال اضافه كردن كند، به نظر مییك دفعه این آیه را به این صورت تفسیر 

 أَنعَْمىْتَ  الَّىذینَ  صىِراطَ »، بحث نعمت آمدیم مائده مقدماتی كه از اول سوره آیه هستید. ولی با آن

جا یىك دفعىه بگویىد     اینشود كه وقتی  برای انسان فهمیده می این دیگر ،جا كردیم را آن« عَلَیْهِم

تر قبول كند كىه در حقیقىت    این معنا را به صورت خاص شاین شاید در خود« هِماَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْ»

زننىد و بىرای خوشىان     شود و حىرف مىی   آن ولایت انجام میچنبر ها تحت  حرف و كار و عمل آن

ها در همان بازه قىرار گرفتنىد و وقتىی     خواهند حرف خود را بزنند. یعنی آن زنند و نمی حرف نمی

 .آید این معنای خاص از این آیه برمی« أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیهِْماَ»نظر قرار گرفتند كنند زیر  صحبت می

  کند های خود حساب نمی مؤمن روی داشته

 فَىإِنَّكُمْ  دخََلْتمُُىوهُ  فَإِذا الْبا َ عَلَیْهِمُ ادخُْلُوا عَلَیهِْماَ اللَّهُ أَنْعَمَ یَخافُونَ الَّذینَمن »پس این دو نفر  

هىا   )این«  مُؤْمنِین كُنْتُمْ إِنْ فَتَوَكَّلُوا اللَّهِ وعََلَ »كشند  ها كنار می وقتی كه وارد شدید آن ؛« غالِبُون

من  اگىر مىؤ  « مُىؤْمنِین  كُنْتُمْ إِنْ» دیعنی فقط باید بر خدا توكل كنیتقدیم ما حقه التأخیر است(؛ 
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كىه كىار نكنىد     كند، نه این  های خود حسا های و سرمایه ی داشتهكسی نیست كه بر رو هستید.

كه در حال كار كردن  ن اینی عالم است. یعنی طرف ضم های توحیدی به همه ها نگرش یعنی این

 لسَىْتُ »گویىد:   كىه مىی  د. حتّی شما در این ادعیه ببینید كن نمیرا به خودش بند  هیچ چیز است،

خىدایا مىا روی نجىات نیىز بىر روی       ؛«عَلَینَْىا  بِفَضىْلِكَ  لْبَ أعَمَْالِناَ علََ  عِقاَبِكَ مِنْ النَّجاَةِ فیِ أَتَّكِلُ

هىای   ، ما بر روی هیچ چیزی حسا  نكردیم. یعنی روی اعمىال و توانىایی  خودمان حسا  نكردیم

تواند از خود دفاع كنىد. كسىی    گیرد كه خود نمی را كسی می وكیل. اصلاً مان حسا  نكردیمخود

توانىد از خىود دفىاع     نمیگیرد كه  گیرد. كسی وكیل می یكه بتواند از خود دفاع كند كه وكیل نم

دهم و مىن حتّىی در رشىد اخلاقىی... ببینیىد       یك كاری انجام میخودم كند. لذا این فكر كه من 

یك عده گفتند بروید بجنگیىد، ایىن    كه . اینكند ها است كه قرآن را از كتب دیگر متمایز می این

 ما نیست. كار دست خدا است. بروید بجنگید ولی هیچ كاری دست  نیست!

  مباركىه   سىوره  21  آیىه در كنىد. شىما    های توحیدی را ضمیمه مىی  ها است كه آن اندیشه این

من بیرون  ند گفت كهآور یوسف را از زندان بیرون می ها كه آن بعد از این ، ببینید 121یوسف، ص 

لیف آن چیزها را اول تك ؛« أَیدِْیهَُنَّ قَطَّعْنَ  اللاَّتی النِّسْوَةِ بالُ ما فسَْئَلْهُ»دارد كه  23  در آیهآیم،  نمی

باید رفىع اتهىام    اول سرزمین مصر كنید،وزیر اقتصاد و دارایی  میخواهیدمن را  معلوم كنید! شما 

 شود. 

 تلاش برای رفع اتهام مهم است

رد شدن گویند یك موقع پیغمبر به همراه همسر خود در حال  رفع اتهام خیلی مهم است. می

یعنی رفع اتهام كردن كسی از  ؛و ایشان برگشتند و گفتند او همسر من استبودند كه كسی دید 

تىلاش   بلكه باید !دخواهد بكن ر كسی هر فكری كه میبگویید به جهنم، هش مهم است نباید خود

كه اگىر  ستی قرار گرفته است در جایگاه و پُ كند. مثلا اگر گری داشته باشد كه رفع اتهام و روشن

گىاهی آدم در   حركت كنىد.  با این اتهامات تواند ی اتهامات به آن وارد باشد، نمی بخواهد مجموعه
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كند كه اتهام خود  كه مثلاً با همه جور اتهاماتی... طرف نیز سعی نمیبیند  كشور یك چیزهایی می

ین اتهام نباید باشد این اتهام رابت شده است یا تو در جایگاهی هستی كه ا بالاخره یا !را رفع كند

بت شده است كىه بىد اسىت و    اگر اتهام را !یا تو در جایگاهی هستی كه این اتهام نباید به تو باشد

و تكلیىف ایىن قضىیه را    گویند كه بر میحضرت یوسف كه باید رفع شود لذا ف اتهام است اگر صر

 الْىننَ  العَْزیىزِ  امىْرَأَةُ  قالىَتِ »: آیىم از زنىدان بیىرون. بعىد دارد     و بعد من آن موقع می !مشخص كن

اشىتباه   ،گوید: مىن  همسر عزیز مصر می ؛« الصَّادِقین لمَِنَ وإَِنَّهُ نَفسِْهِ عَنْ راوَدْتُهُ أَناَ  الْحَق حَصْحَصَ

بعد حضىرت یوسىف یىك چیىزی دارد كىه:      و...  روی اعصا  او بودم ،من ،گفتم دروغ  ،من ،كردم 

تا این را حضىرت   .من خیانت نكردمبرای این كه دانسته شود  ؛« بِالْغیَْب نْهُأَخُ لَمْ أنَِّی لِیَعْلَمَ ذلِكَ»

 الىنَّفْسَ  إِنَّ نَفسْىی  أُبَىرِّ ُ  وَما»گوید:  بلافاصله می گوید، یعنی این خیلی حرف است كه مییوسف 

 من هرگز این كارگوید  نمی ،كنم نمی م را تبرئهنفس ؛ من(20)یوسف: « ربَِّی رَحِمَ ما إلِاَّ بِالسُّو ِ لَأَمَّارَةٌ

بىه ایىن    و ی هىر گنىاهی كىه بگوییىد هسىتیم،      است. مىا آمىاده   مندهم. این اخلا  مؤ انجام نمی

مگىر   ؛« ربَِّىی  رحَِىمَ  مىا  إلِاَّ بِالسُّو ِ لَأَمَّارَةٌ النَّفْسَ إِنَّ»گیرد.  خدا دست آدم را می كه حواستان باشد

اصلاً ایىن چنىین    نرگردد بگوید من این كار را كردم؟ مطور كه ب یعنی این كه خدا رحم كند. این

بلافاصىله   ولىی  من خیانت نكردم، ؛«هأخَُن لَمْ»كه شود  كنم! وقتی كه این من غلیظ كارهایی نمی

كشىاند   . نفس به این صورت است كه انسان را به هر جایی میكنم را تبرئه نمی ممن خود میگوید:

از ایىن كارهىا   ای تعیین كنىد كىه مىا عمىراً      محدودهگر كسی برای خود ا ؛«ربَِّی رَحِمَ ما إلِاَّ»مگر 

 نیست.  ! این در منطق دینكنیم نمی

 های خدا لزوما خیر نیست نعمت

ی دیىدنی   ، كىه آیىه  122ص  كهىف   مباركه  سوره 10  ن آیه را ببینید، آیهای از آن طرف دارد: 

من فىردا ایىن كىار را انجىام     نگو كه  ؛ یعنی«غدَا ذلِكَ لٌفاعِ إنِِّی  ٍ لشَِیْ تَقُولَنَّ ولَا»این است: است 

معلىوم اسىت   « نسَىیتَ  إِذا رَبَّىكَ  وَاذْكُىرْ » مگر خدا بخواهىد.  ؛« اللَّه یشَا َ أَنْ»طور نگو.  دهم. این می
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و گفتىی   گوید پروردگار را به یاد بیاور وقتی كه از یىاد بىردی   فراموش كردن قدرت خدا است. می

گیىرد و فىلان و...    این كار بىه دسىت مىن انجىام مىی      دهم، حتماً! ن كار را انجام میفلافردا حتماً 

طور بگو. نگو من حتماً فلان كار  این «رشَدَاً هذا مِنْ لِأَقْرَ َ ربَِّی یهَدِْیَنِ أَنْ  عسَ  وَقُلْ»طور نگو  این

وقتىی كىه    دهىم!  انجىام مىی   ا آن ر دهم و من صلاح آن را تشخیص می دهم و حتماً ا انجام میر

یىك  باشد كه خدا مرا هىدایت كنىد بىه    « یهَدِْیَنِ أَنْ  عسَ  وَقُلْ»یاد بیاور پروردگار را از یاد بردی 

باید هدایت كند. یعنی خدا من را بىه چیىزی هىدایت     خدایزی كه رشد آن از این بیشتر باشد، چ

ممكىن   خدا را نبندید! رشد بیشتر. دست كند كه رشد آن از این بیشتر باشد. یعنی یك چیزی با

كه انسىان   ری برای انسان در نظر گرفته باشد. دست خدا را نبندید، نه ایناست خدا رشدهای بالات

كند كىه بىالاخره    قدر بر روی داشتن چیزی اصرار می تواند دست خدا را ببندد. گاهی اوقات آن می

خدا بىه كسىی كىه     (13)اسرا : « رَبِّك عَطا ِ نْمِ وَهَؤلُا ِهولا   دُّمِنُ كلاً»دهد  خدا آن چیز را به او می

دهد ولی به معنا نیست كه چیزی كه به او داده است به خیر  خیلی پافشاری كند، به او چیزی می

كه عرض كردیم اگر كسی بتواند این دعاها را، مثلاً دعای قنوت را بخوانىد و اگىر بتوانىد     !او است

 ؛(131)بقىره:  «حسَىَنَةً  الْىنخِرَةِ  وَفِی حسََنَةً الدُّنْیا فیِ آتِنا رَبَّنا»كه: جدی این آیه را بگوید  واقعاً جدی

خدایا در دنیا  ؛«الدُّنْیا فیِ آتِنا رَبَّنا»هایی كه گفتند:  در مقابل آنخواهم  خدایا من فقط حسنه می

 مىِنْ  الْىنخِرَةِ  فِىی  لَىهُ  وَمىا »و از آن طىرف داریىم كىه     خىواهم  خواهم، حالا هر چه كه من مىی  می

 هایی هستیم.  ، ما این چنین انسانای در آخرت ندارند ها هیچ بهره ؛ این(133)بقره: « خَلا 

من هسىتید، توكىل كنیىد. آقىای     ؤا مى اگر شىم  ؛« مُؤْمنِین كُنْتُمْ إِنْ فَتَوَكَّلُوا اللَّهِ وعََلَ »لذا این 

كسىی   اگىر  (0)طىلا :  « حسَىْبُه  فَهُوَ اللَّهِ  عَلَ یَتَوَكَّلْ وَمَنْ» كه ندگوی معنا را زیاد می این جاویدان 

بتواند این معشو  را بغل كند. این خیلی كار بزرگی است. این معشو  را اگر كسی توانست بغىل  

نىد هىر روز   ه اكىه گفتى   ی طلا  است ی سوره این آیه «حسَْبُه فَهُوَ اللَّهِ علََ  یَتَوَكَّلْ وَمَنْ»كه  كند

 اللَّهِ علََ  یَتَوَكَّلْ وَمَنْ یَحْتسَِبُ لا حیَْثُ مِنْ وَیَرْزُقْهُ* مَخْرَجا لَهُ یَجْعَلْ اللَّهَ قِیَتَّ مَنْ »صبح بخوانید، 
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. خدا كار خود را جلوتر این دو آیه است «قدَْرا  ٍ شَیْ لكُِلِّ اللَّهُ جَعَلَ قدَْ أَمْرِهِ بالِغُ اللَّهَ إِنَّ حسَْبُهُ فَهُوَ

كه خدا در این كار  این ای دارد. پیش خدا یك اندازه هر چیزی« قدَْرا  ٍ شَیْ لكُِلِّ هُاللَّ جَعَلَ»برد:  می

كه را بفهمد  و این آیاتبه خود فشار بیاورد  ی بتواند؛ حالا در ماه رمضان،كند. اگر كس كفایت می

هىا حسىا  نكنىد و     و روی آشىنا بىازی  حسىا  نكنىد    روی پىارتی  خدا توكىل كنىد   اگر كسی به 

 .«حسَْبُه فَهُوَ»طور جلو برود و  همین

 هاهنُىا  إنَِّىا  فَقىاتِلا  وَرَبُّكَ أنَْتَ فَاذهَْبْ فیها دامُوا ما أَبدَاً ندَْخُلهَا لَنْ إِنَّا  مُوس  یا قالُوا»(: 12)     

  « قاعدُِون

و  رویم نمی ما ابداً ؛«هافی دامُوا ما أَبدَاً ندَْخُلهَا لَنْ إِنَّا»ها گفتند: ای موسی!  آن ؛« مُوس  یا قالُوا»

 عمىراً مىا پایمىان را چنىین جىایی بگىذاریم!      جا هسىتند   ها آن رویم یعنی مادامی كه آن اصلاً نمی

ادبىی   هىا نهایىت بىی    ! ببینید ایىن ی خودتخدا تو و ؛« قاعدُِون هاهُنا إِنَّا فَقاتِلا وَرَبُّكَ أنَْتَ فَاذهَْبْ»

ار كه خدای ما نیست، تو انگكه خدای ما،  . نه ایندتوخگوید تو و خدای ما! تو و خدای  ینم .است

آن را كنیم اگر خو  است  بجنگید و ما نشستیم تماشا میبروید . یعنی هر دو با یكدیگر و خدایت

 أَنىْتَ  اِذْهىَبْ »تمام كنید، بیایید دیگر. یعنی چیزی كه ما بعداً به حضرت مهىدی خىواهیم گفىت    

 أَنىْتَ »كىه   آییم. ایىن  و بعد ما می و حكومت را بگیر برو جنگ كن ؛«قاَعدُِونَ ناَهاَهُ إِناَّ فَقَاتِلاَ وَرَبّك

 . یاد شده استبینید كه  ی آن را در جهنم می ادبی است كه شما نمونه این بی« وَرَبّك

دهنىد و بىه آن مالىك     در جهنم ندا می ؛«وَنادَوْا»كه: بینید  می 22، ص 15ی  آیهزخرف   سوره

خدایت ما را بمیراند؛ چىون   كاری كن كه ؛«رَبُّكَ عَلَیْنا لِیَقْضِ مالِكُ یاوَنادَوْا » كه:گویند  می دوزخ

ولی انسان بىا ملكىات    گوید: خدا! باز هم دارد عذا  می بیند نیست. نمیجا كه دیگر مرگ  كه آن

 ند. زمی خود حرف

 صواب این است که دروغگو دروغ بگوید
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 لا»ه: در روز قیامىت بىه ایىن صىورت اسىت كى       یم كىه ك موقع عرض كرده بىود این بحث را ی

ند نشود كه حرف بز ها اذن داده نمی نكه به آ (05)نبأ: «صَوابا وَقالَ الرَّحمْنُ لَهُ أَذِنَ مَنْ إلِاَّ یَتكََلَّمُونَ

گویند و قىرآن یىاد    هایی كه می جمع این با آن دروغ  زنند صوا  حرف می و اگر حرف بزنند فقط

انیم دوبىاره همىان كارهىا را    دردروغ گفتن هسىتید اگىر شىما را برگى     شما در حالكرده است كه 

وا  شود هىم دروغ بگوینىد و هىم صى     ونه میگویند. چگ ها دروغ می آن ؛« لَكاذِبُون إِنَّهُمْ»كنید  می

گویند و درسىت   گوید صوا  و درست می گویند، می گوید كه صد  و راست می جا نمی این !باشد؟

دروغ بگوید دیگر و این باید شود،  گو با ملكات خود تنها می كه وقتی كه آدم دروغآن همین است 

نىد و  در خىوا  حىرف بز  هن بخوابىد، اگىر او   بىدد  و اللسان یٌذِبَ درست است. مثلاً اگر یك انسان

ی خىود تنهىا    یعنی وقتی كه او بىا ملكىه   درست نیست دیگر؛یعنی این آمیز بگوید  كلمات حكمت

دهد دیگر، به این صورت است.  فحش خواهر و مادر می تا 2، هم حرف بزندشود اگر در خوا   می

دهد و درست آن این است كه بلذا اتفاقاً صوا  آن همین است. درست آن این است كه او فحش 

 !دیگر ندزند به همین صورت حرف بز قتی كه او با ملكات خود حرف میو

 راند و ما بمیىریم، پروردگىار تىو!    باید پروردگارت ما را بمی ؛«رَبُّكَ عَلَیْنا لِیَقْضِ مالِكُ وَنادَوْا یا» 

 مىی گوینىد   كه دارد ی جالب دیگر وجود تو و خدای تو برو و... یك نكتهجا همین است یعنی  این

. خىدا بىا كسىی    شىود  جمع نمی ید كه این بارها عرض شده بود كه خدا با كسیشما دو نفری برو

كه شما دو نفر بروید و بجنگید، این روایتی دارد كه من نقل كىرده   . لذا اینشود نیه نمیجمع و تث

 هىا یا ایى »گویىد:   در محضر پیغمبر در حال خطبه خواندن بوده است مىی  طرف بودم كه وقتی كه

بىئس  » فرمایىد:  حضىرت مىی  « غىوی  فَقَىدْ  عصىاهما  وَمىَنْ  یهد فَقدَْ وَرسَُولَهُ اللَّهَ أَطاَعَ مَنْ! النَّا ِ

گویىد:   ی بدی خواندی. می خیلی خطبه ای كه خواندی خرا  كردی. با این خطبه «!الخطیب أنتَ

شىود كىه شىما ضىمیر      خدا كه با كسی جمع و تثنیه نمی نداریم؛ «ومن عصاهما»گوید:  چرا؟ می
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 عىص ی مىَنْ  وَ یهد فَقدَْ رسَُولَهُ وَ اللَّهَ أَطاَعَ مَنْ» . گفت: چه بگویم؟ گفت: بگوبری تثنیه به كار می

 را جدا كن.  تااین دو« غوی فَقدَْ رسَُولَهُ و اللَّهُ

. آن جاهایی كه جمع داریم آن وقت آن بىرای  گردم آن موقع این بحث را كردیم و دیگر برنمی

كىه بىرای    ایىن جمع داریم؟  لیونداریم  چطور تثنیه «الْقدَْر لَیْلَةِ  فی أَنْزَلْناهُ إِنَّا»چیز دیگری است. 

هىا   كنىیم بعضىی   كه ما ایىن كىار را مىی   خود بحث مفصلی است كه بحث توحیدی و جدی است 

پىس آن   درسىت باشىد  « إِنَّا»گویند كه این ما یعنی خدا و ملائكه. اگر گفتن خدا و ملائكه در  می

و جمع دارد؟ این قول ضىعیفی  . چطور تثنیه ندارد درست است و آن خطبه هم «اتلافَقَ»خطبه و 

ها احتیاج به یك بحث توحیدی عمیق دارد كه چگونه  است كه در نوع تفاسیر این را نوشتند. این

 را داریم؟ جمع كه أسىو  حىالاً اسىت؛    ، پس اگر تثنیه نداریم چرا جمع آنرا داریم ها«إِنَّا»ما این 

ماند  انشا لله این بحث برای فلسفه مییم؟ ها را دار چطور ما آن تر از تثنیه است كه! ال آن خرا ح

 .توان تكلیف این را درست كرد كه باید مفصل بخوانید عرفان نیز مفصل بخوانید و بعد می

 خدا از یاری دین توسط برخی بیزار است 

ن ، ایى ایىم  نشستهما  تو با خدایت برو كه«  قاعدُِون هاهُنا إِنَّا فَقاتِلا»مائده   مباركه  در این سوره 

 ؛(51)توبه: « اللَّه رَسُولِ خِلافَ بِمَقْعدَِهِمْ الْمُخَلَّفُونَ فَرِحَ»خواندیم  كه می است  شبیه همان آیات توبه

ر جنگ كند و ما نشسىتیم  اند و پیغمب نشسته پشت سر پیغمبركه  شوند از این ها خوشحال می این

پیغمبىر حركىت   ؛ «اللَّىه  رَسُولِ خِلافَ قْعدَِهِمْبِمَ الْمُخَلَّفُونَ فَرِحَ»به كار خود سرگرم هستیم دیگر. 

هستیم تا ببینیم ها ما منتظر  و خیلی وقت ؟!كند ایم تا ببینیم پیغمبر چه كار می و ما نشستهند بك

و بعد مىا بایسىتیم تىا    كند؟ یعنی او چه كار كند؟ او اول خود را هزینه كند  می ولی زمان چه كار

توبىه    از این طىرف همىین را در سىوره   « الْمُخَلَّفُونَ فَرِحَ» كند؟! می یم او چگونه خود را هزینهببین

فكر نكند كه خىود   ؛(22)توبىه:  « الْقاعدِین مَعَ اقعُْدُوا وَقیلَ فَثَبَّطَهُمْ انْبعِارَهُمْ اللَّهُ كَرِهَ وَلكِنْ»دارد كه 

ها بخواهنىد   كه آن آید از این ا بدش میه بعضیاث عانب ند. خدا ازا هاو را نشاند   بلكهاو نشسته است
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یعنىی مىانع شىدن.     تثبىیط؛  «فَثَبَّطَهُمْ انْبعِارَهُمْ اللَّهُ كَرِهَ وَلكِنْ» آید! به دین كمك كنند بدش می

شىود. بىه گفتىه و امىر      ها گفته مىی  یعنی به آن« الْقاعدِین مَعَ اقعُْدُوا وَقیلَ»شود  ها را مانع می آن

 وَقیىلَ »ین را كمك كنىی.  ! شما لازم نیست اصلاً دكه شما بنشینشود  ها گفته می تكوینی به آن

كند  این فكر می « قاعدُِون هاهُنا إِنَّا فَقاتِلا رَبُّكَ وَ أنَْتَ فَاذهَْبْ» جا هم ندر ای ،«الْقاعدِین مَعَ اقعُْدُوا

. كنىی  خواهىد كىه تىو دیىن را یىاری      ند و گفتند كه نمیه ادنشسته است بلكه او نشان شكه خود

 قىالَ »ببینید جوا  رجلان را نىداده اسىت    « إنِِّی رَ ِّ قالَ»بالاخره یاری كردن دین چیزی دارد... 

من مالك چیزی نیسىتم و مىن قىدرتی     ؛ حضرت موسی گفت:« أَخی وَ  نَفسْی إلِاَّ أَمْلِكُ لا إنِِّی رَ ِّ

كىه مىن مالىك چیىزی      كردند برخی معنی این را به این صورت ترجمه «أَخی وَ  نَفسْی إلِاَّ»ندارم 

یعنی اختیار خودم و بىرادرم را دارم بىه ایىن     م مگر خودم و برادرم؛ندار نیستم و قدرت بر چیزی

كه  كه من اختیاردار برادرم هستم یا این . حالا شاید مثلاً اینمعنا كه اختیاردار خود و برادرم هستم

اختیاردار او هستم یا به این صورت معنی داند كه من  من می و منقاد قدر برادرم خود را مطیع آن

یعنىی مىن اختیىار خىود و بىرادرم       ؛«نَفسِْىهِ  ملكیلا وأََخی  نَفسْی إلِاَّ أَمْلِكُ لا إنِِّی رَ ِّ قالَ»كنیم 

د كىه  بنشىینن  مان را داریم. اگر یىك عىده  اختیار خودش را دارد و ما دو نفر هر كدام اختیار خود

كىه  طور داریىم   ر ترجمه كردن گاهی شاهد دارد كه ما در قرآن اینوج رود. این دیگر كار جلو نمی

 إِلَ  رسَُولِهِ وَ اللَّهِ مِنَ وَأَذانٌ» را ببینید 0ی  آیه د؛طور دار ی توبه این ی مباركه در همان اوایل سوره

از  و رسىول  یعنی در حقیقىت خىدا   ؛«هُرسَُولُ وَ الْمشُْرِكینَ مِنَ  ٌ بَری اللَّهَ أَنَّ الْأَكْبَرِ الْحجَِّ یَوْمَ النَّا ِ

 یعنىی آن در  «نیكرالمشى  مِنْ  یبر وَرسَُولُهُ الْمشُْرِكینَ مِنَ  ٌ بَری اللَّهَ أَنَّ» هستند  بری ینكرمش

 جا چون كه فعل نىدارد و اسىم دارد   این اما عل هر دو مستقلاً هست و به قرینه،فآید ولی  انتها می

به فعىل آن   ،جا كه فعل دارد به قرینه تر دارد و آن جا این مشكل را كم ینا «الْمشُْرِكینَ مِنَ  ٌ بَری»

خود باشد پس دیگر ای كه اگر كسی مالك  این را بگوییم كه قرینه اشكال ندارد بریم كه دست می
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و شاهد تواند به این صورت برگردد و اشكالی ندارد فقط  این ضمیرها می «نَفسِْهِ الَّا ملكی لاَ یأخ»

 . گردد خود كلمه برنمیبه  ضمیر آن كه (5)مائده: «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَ ُ لِلتَّقْوَى»خواهد؛ مثل  میقرینه 

 داریم: ، برگردیمكه مائده   مباركه  به سوره 

  « الْفاسِقین الْقَوْمِ وبََیْنَ بَیْنَنا فَافْرُ ْ  وأََخی  نَفسْی إلِاَّ أَمْلِكُ لاقال »  (:12) 

این همىان چیىزی اسىت كىه      ها فاصله بینداز! است كه خدایا بین و من و آن این حالت نفرین

 هىا را از مىن بگیىر.    ها بگیىر، خىدایا آن   خدایا من را از آن گوید كه البلاغة می حضرت امیر در نهج

شناختم  را نمیدیدم و شما  كاش من شما را نمی ؛(2)خطبه  وَدِدْتُ أَنِّی لَمْ أَرَكمْ وَلَمْ أَعْرِفْكمْ مَعْرِفَةًلَ

ها جىدایی   یا بین من و ایناكنید. انتهای این ممكن است به این برسد كه خد شما خیلی اذیت می

ی كىه بایىد حركىت    هایی كىه در آن مسىیر   آن !ها را از من بگیر . اینها بگیر بیانداز و من را از این

شىود، خىدایا    ت نمیاین حرك پیش رفت! و شود نمی ی شُل شُلورج كنند و این حركت نمی ،كنند 

  « فاَفْرُ ْ بَیْنَنا وبََیْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقین»ها بگیر  من را از این

  ؛« الْفاسِقین الْقَوْمِ علََ  تَأْ َ فَلا الْأَرْضِ فیِ یَتیهُونَ سَنَةً أَرْبعَینَ عَلَیْهِمْ مُحَرَّمَةٌ فإَِنَّها قالَ»(: 12)

 ؛« لكَُىم  اللَّىهُ  كَتىَبَ »همان سرزمینی كىه  « عَلَیْهِمْ مَةٌمُحَرَّ»گوید كه  خدا به حضرت موسی می

حىرام  ، اسىت  حىرام این برای شما ما نوشته شده بود، و برای شسرزمینی كه برای شما بوده است 

را بر موسی حرام  )مادران شیرده(عكه ما مراض ماند می « عالمَراض عَلَیْهِ حَرَّمْنا». مثل تكوینی است

 ؛«الْىأَرْضِ  فِىی  یَتیهُىونَ »جا بروند. چهل سال  توانند به این ی، یعنی تكویناً نمیحرام تكوین .كردیم

؛ تىو بىه ایىن    « الْفاسِقین الْقَوْمِ علََ  تَأْ َ فَلا»شوند  ها در زمین دچار سرگشتی و سرگردانی می آن

 قوم فاسق تأسف نخور! 

 گیرد وقتی عذاب دامن همه را از خوب و بد می

گویند:  میكه  اینجا به عنوان یك نكته ذكر كرد شاید این معنا باشد  در اینتوان  میچیزی كه 

هایی  یعنی از فتنه جا است؛ برای همین (12)انفال: «خاَصَّة مِنْكُمْ ظَلمَُوا الَّذینَ تُصیبَنَّ لا فِتْنَةًاتقوا »
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ط ظىالم را  یعنىی فقى   ؛دبىر  بىرد و همىه را از بىین مىی     نمىی ظالم را از بین  فقط خاصِبترسید كه 

خشك و تر با یكدیگر گویند  كه می كنند، این ها كارهایی را مجموعاً می گیرد گاهی اوقات آدم نمی

كننىد،   طور كه از بزرگان نقل مىی  سوزند. آن گاهی اوقات خشك و تر با یكدیگر می سوزد، نه! نمی

لطیفىی اسىت.    راین تعبی سوزد! شود و می هم خشك میو آن تر سوزد  خشك و تر با یكدیگر نمی

یعنىی   گیىرد؛  هم نیست، دامن او را هم مىی ظالم  تصریح دارد  كه گاهی اوقات كسی كه  ولی آیه

 .خواهنىد در  بخواننىد   مینفر هم  2كنند و  اذیت مییك عده  ای د كه در یك مدرسهفرض كنی

م بىه  خوان هى  ی در  . یعنی آن بچهسوزند همه می ندده یك معلمی را از دست می بینید بعد می

رای همین ما ضرورت امر بىه معىروف و نهىی از    ب ماع است.حكم اجت سوزد و این گران میآتش دی

كه اگر سوراخ شىود فقىط   است اكشتی  مثلكنی كه یك اجتماع  چون كه اگر قبول منكر داریم؛

نیست كه بگىویی   . حالا این جوریرود رود بلكه كل كشتی به سمت پایین می جای تو پایین نمی

تىوانی   افتد، حتّی اگر بچه مذهبی باشی نمىی  یك فسادی راه می م را سوراخ نكردم!خود من جای

. شاید هم تو در این فساد عاملی نبودی. ولی این فسىادی  فرزند خود را در این جامعه بزرگ كنی

لطمىه  ی اجتمىاع و افىراد اجتمىاع     كننىد، همىه   ها كه اجتماع را كنترل نمی شود، آن كه ایجاد می

بینىد. حتّىی فىردی كىه نقشىی       فرد در آن لطمه می د. یعنی حكم برای اجتماع می آید ونبین می

 بیند.  مه مییعنی فرد غیر ظالم در آن لط !نداشته است

 رود وقتی ولی زمان به حاشیه می

داریىم  جوری های این  كه ما آدم با این «ایخافون رجلان انعم الله علیهم»دهد  گزارش می قرآن

 این حاشیه رفىتن موسىی شىاید معنىی     رود، در حاشیه میها است، ولی  سی بین آنكه مو و با این

كند، موسىی در   ای كه موسی پیدا می جا این حاشیه باشد. این« فَافْرُ ْ بَیْنَنا وبََیْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقین»

د؟ بىا  امیر المومنین ائمّه را از دست مردم گرفت، چىه كىار كىر    . خدا بعد از جریانرود حاشیه می

نباشد كىه در  اگر این دعا، دعای مستجا  باشد و مرگ  !ان مردم حضور داشتندیكه ائمّه در م این
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فَىافْرُ ْ بَیْننَىا وَبىَیْنَ الْقَىوْمِ     »كىه   ایىن  با اینهىا بىوده اسىت و    حضرت موسی ی چهل ساله این دوره

شود كىه   بت این دعا این میها بگیر یعنی من دیگر به حاشیه بروم. استجا ن را از آنم ؛« الْفاسِقین

، اگر ائمّه در حاشیه شود محروم می تَرضف؛ یعنی این جامعه از نعمت امر مُرود طرف به حاشیه می

 . ها گرفته است ائمّه را از آنبروند، یعنی خدا 

. « الْفاسِقین الْقَوْمِ علََ   َتَأْ فَلا الْأَرْضِ فیِ یَتیهُونَ سَنَةً أَرْبعَینَ عَلَیْهِمْ مُحَرَّمَةٌ فإَِنَّها قالَ»(: 12)

هىا   بعضیمشخص است كه  01آیه  انتهای تا 11ی  شود عملاً از آیه ام میبخش كه تمببینید این 

بعضی هم می گویند داسىتان هابیىل و    !، نه هابیل و قابیلبنی اسرائیلی است 1ان داستگویند  می

شود كىه تعریىف ایىن     می معلوم 01ی  ه. از آیكه در بین آیات بنی اسرائیل آمده استقابیل است 

الا و پایین آن معنا كنید. یعنی این جوری متصل به ب این را داستان در میان این جریان شما باید

ما یىك  حالا من بىرای شى   كه كه قطع شده است و حالا خدا به یاد یك داستان افتاده است هدنش

اشید این داستان رنگ و بوی دیگری پیدا اگر با بحث آمده ب كنم! آن موقع داستان از آدم نقل می

 فكََأَنَّمىا  الْأَرْضِ فیِ فسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَیْرِ نَفسْاً قَتَلَ مَنْ»كه  01ی  مشكل آیهتان در ین داسكند. ا می

یكی از وجىوه   . های دنیا را كشته است اگر كسی یك نفر را بكشد، كل انسان ؛«جمَیعاً النَّا َ قَتَلَ

رای آن ذكر كرده است این است كه این یك آدم نیست چون كه تقریباً معنی ندارد تفضیلی كه ب

، یعنىی  هىا را كشىتید   خواهد. اگر شما یك آدم را بكشید انگار كىل آدم  ای می و بالاخره یك قاعده

مىن یىك آدم را    یعنی اگىر  چه؟ نه به جهت فقهی این است و نه به جهت كلامی این بار را دارد!

های دنیا را كشتم؟ مشىكلی كىه در ایىن آیىه هسىت كىه        ی این است كه كل آدم زهبكشم به اندا

ند كه تىو دشىمن   گوی ها می گار همه را كشته است! بعضیان؛ «جمَیعاً النَّا َ قَتَلَ فَكَأنََّما»گوید  می

این نیىز بىه عنىوان یىك      تواند باشد و البتّه این نیز میبحث حقو  بشر است كه بشریت هستی و 

ری اسىت. یعنىی دارد   ی حقو  بشى  و آیه، آیهبحث حقو  بشری است  آیه این كه در ستوجهی ا

كشی، شما با بشریت مخالف هسىتی كىه حىالا همىین بحىث       وقتی كه شما آدم می می گوید كه
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كسی كه امام را بكشد  ؛است آن به امام طبیقت. ولی یكی از وجوه تفسیری كند مشكلاتی پیدا می

ماند كه به شىما بگوینىد    كشته است. یعنی اگر كسی او را بزند مثل این می ها را انگار كه كل آدم

كه گناه شما این است كه نخ تسبیح  اگر نخ تسبیح را پاره كنی، كل تسبیح را منهدم كردی. با این

 . یعنی دیگر هیچی نیست دیگر. كل تسبیح را منهدم كردی در این صورت ولی ،را پاره كردی

دانىم   . نمىی احتمال دادند ولی شاهدی نگفتنىد  ست كه بعضی از مفسرینی ااین یكی از وجوه

ی محدودی  روایات در دامنه این احتمال روایت هم ندارد و البته ها گفتند...! و ی آنروی چه حساب

كه بگویید این چنین روایاتی داریم یىا نىداریم؟   كنند. شما از روایات توقع نداشته باشید  عمل می

ی مطالب را گفتىه   خره این بحث را داریم یا نداریم؟ ما توقع نداریم كه روایت همهبالاولی نداریم. 

، خب ایىن خیلىی خىو     آمد و اگر شاهد از روایت قرآنی باز است یعنی راه برای اجتهاد كارباشد 

 1 نیست كه استدلال شما اشتباه است! از روایت نیامد به این معنا است ولی اگر شاهد

یعنی از روایىت توقىع زیىادی نداشىته      ؛كند ی محدودی عمل می ر دامنهبه هر جهت روایت د

 نیم آیا روایت آن را داریم یا نداریم؟ یگوییم بب باشید كه هر چیزی می

كىه منظىور    اشكالی نىدارد « آدَمَ یابْنَ»كه حالا گفتن  لی استبنی اسرائی 1 درباره یااین آیات 

 آدَمَ  بنَىی  یا»كه ما داریم كه:  د. مثل اینرو الات را میباشد؛ یعنی این احتم های با واسطه آدم بنی

منظىور    نیست آدم ابوالبشركه گوید منظور فرزندان این بنی آدم كه می (01)اعراف: «زینَتَكُمْ خُذُوا

كىه   بنی اسرائیلی است 1بین  دعوایمنظور فرزند آدم،  1؛ «آدَمَ نیَابْ»ما هستیم دیگر. لذا گفتن 

داند با  نمی و كشد، را می شاهدی آورد كه وقتی در این داستان یكی دیگری 01 ی می شود از آیه

. بگىوییم كىه اصىلاً مگىر زمىان بنىی       دهىد  دفن را به او یاد می آید و می كه یك غرآ  او چه كند

طىور   كه قابیل، آنن دلیل تامی نیست؛ چون البتّه ای !دانستند دفن چگونه است؟ ها می اسرائیل آن

بالاخره زمین شیار كردن و دانه در زمین گذاشتن و پوشىاندن   و كشاورز بوده است كه آمده است

ها لااقل بیست یا سی سال است كىه در   این دانسته است. و هم میو... چیزی بوده است كه قابیل 
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در زمین گذاشتن  بوده است و زمین شیار كردن و چیزیكنند و او كشاورز  زندگی می دارند زمین

ی دیگىری اسىت،    كىه قىرآن در حىال گوشىزد كىردن آن اسىت نكتىه        . ایىن نیستچیزی عجیبی 

تىاریخ یىادگیری    خواهىد  ؛ یعنی مىی و حالا فهمید دانست تا به حال نمی كه آدم خواهد بگوید نمی

خواهىد   نمی یت یاد گرفت چیزی را زیر خاک كند!دفن بشریت را مشخص كند كه چه زمانی بشر

بیست سال در  یست. این چیز بعیدی است كه بعد از این كهن اینآیه در مقام گفتن این را بگوید 

او كشاورز اسىت و تىا بىه     را نداند!  زده است و اینزمین زندگی كردند و خاک را با پای خود كنار 

هابیىل  نداریم كه بگوییم حتماً هم اصراری داند؟!  زمین كرده است و بعد او نمیحال كلی دانه در 

كه دو بنىی   بنی اسرائیلی بودند. اینتا  1یا  ! حالا یا هابیل و قابیل بشر بودندابوال انو قابیل فرزند

ولی  ون كه كلاً آیات بنی اسرائیل است،می خورد؛ چ آیه ئیلی بودندبه لحاظ قرآنی به سر و تهاسرا

. ولىی حىالا از آن طىرف اصىرار     بودند ها فرزندان آدم ابوالبشر این جا اهل بیت اشاره كردند كه این

 ها بودند. نداریم كه حتماً این

خىواهم بگىویم اگىر     خواهم این را به شما بگویم كه آیات شاهد است. اتفاقاً می من میال( )سؤ

بىه  « نَفسىاً »یعنىی چىه؟   شود كه  می «مِن عِندی» كنید، این تلقی، تلقی وقتی این آیه را جدا می

ولی وقتی كىه شىما در سىیر    ت؟ امام اسبه معنی  گفته است كه این  كسی معنای امام یعنی چه

طوری بگویید كىه كسىی كىه     توانید همین در این با  قواعد داریم شما نمیآیید  ما  جلو میآیات 

. و این حكم به جهت فقهی و كلامی درست نیست !ها را كشته است یك آدم كشته است كل آدم

یك آدم را كشتی بىه   گویید وقتی وقتی كه شما می رآن پسندی داشته باشد كهق باید یك توجیه

 ها را كشتی! ای این است كه كل آدممعن

هىر    ایىن سىوره  ما تا به حال در  ولیكنم برا  01ی  خواهم بحث آیه الآن نمیالبتّه من  ال(ؤ)س

در آمدیم متوجّه شدیم كه یك خط محوری در آیه در حال تكرار شدن است. یعنىی   چه در آیات

بىه  ولایىت  خىط  كنیىد كىه    ای پیدا نمی آمدیم شما آیه هی مائده تا همین جلساتی ك همین سوره
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پادشىاهی   معنىی  بىه  (13)مائىده:  «وجََعَلكَُىمْ مُلُوكًىا  » . حتّی در آیهیح از آن رد نشودعنوان نخ تسب

این خىط اصىلی پىیش بیاییىد اولاً     شود وقتی با  این خط اصلی كه در سوره مدام تكرار می نیست.

  وقتی یىك سىطح را از سىطح ایىن     یعنی ؛دهد معنای دیگر میآیات مربوط به هابیل و قابیل یك 

 ود. ر آن بالاتر میسطح بحث جدا كنید، یك  آیات كه

یك حكىم را بىه   ای  بدون هیچ مجاملهای است كه  بینید كه كاملاً آیه را می 01ی  بعد شما آیه

بىه همىین    یعنی (01)مائده: « یلإسِْرائ  بنَی  علَ  كَتَبْنا ذلِكَ أجَْلِ مِنْ»یعنی  داستان گره زده است؛

. شىما رمىز   كه شما بخواهید از خود مایه بگذارید كاملاً بدون این دلیل برای بنی اسرائیل نوشتیم.

 ویلو فقط تفسیر است. یعنی نه تأگره شدن آیه به داستان را باید پیدا كنید. یعنی هیچی نیست 

كىه مفسىرین ایىن    بینیىد   كنید. شما مىی ست. باید بتوانید آن را تفسیر نه كشف و شهود او  است

به داستان گىره شىده     آیهیعنی كاملاً شود؛ همین می« ذلِكَ أجَْلِ مِنْ»تفسیر  كنند. تفسیر را می

كه یك دفعه  سازگار باشد نه این ری معنا كنید كه اولاً با قبل خودشاست. شما باید داستان را طو

یىد یىك مقىداری    هكه انجام بد ه كنید. این كارها راهم به آیه گرو بعد  خدا یاد یك داستان افتاد

. تصاویر سه بعدی را دیدیىد كىه   مثل این تصاویر سه بعدی، من تا به حال خیلی این را مثال زدم

كنیىد   آن زوم مىی و بعد كه خىو  چشىم خىود را بىه     شود  در آن چیزی دیده نمیهمین طوری 

زند. یعنی به این صورت نیسىت   بیرون می هم یك میكی مو  بیرون زد و واقعاًبینید كه مثلاً  می

رویىد   ی آن مىی  شما كه روی صىفحه بیند.  آن را میكسی  گویید، نه! هر طور می ه شما الآن اینك

پیىدا   Shiftرد شىده و یىك    این تصاویری كه وقطع كرده هایی كه  شوید كه این خط متوجّه می

چىون كىه    ولىی  شود. دیده میهم واقعاً  وت كه دماغ آن را بسازد كرده است، مثلاً قصد داشته اس

نشىان  بىه كسىی   توانید  نمی توانید ببینید و ا فقط میتصویر در سطح نمایش داده نشده است شم

و... كنىد   ها دقت كن كه این خط دماغ آن را درست می توانید بگویید كه به این قسمت دهید. می

گونه آیات خیلىی   واقعاً این بیند. ری نمیبیند و چیز دیگ بعد كه او هم خو  نگاه كند همین را می
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. ایىن یىك حىد    دهم تىا دیىده شىود   كنم كه نشان ب د و سعی میشو ، دیده میها برای خودم وقت

از بىاطن در   آن تفاسیر بىاطنی اسىت كىه شىما بایىد      از نی است. اینوطاست، ولی تفسیر بتفسیر

 ی ظاهری شود.  هر برسانید كه مرحلهی ظا رید و به مرحلهوبیا

شىروع   « معَین بِما ٍ یَأْتیكُمْ فمََنْ غَوْراً ماؤُكُمْ أَصْبحََ إِنْ رَأَیْتُمْ أَ قُلْ» یهآ آقای جوادی در تفسیر 

ایىن تفسىیر اسىت    و گفتند: یعنی امام زمان،  كه ما و گفتند  و آسمان دادن ما به توضیح  كردند

 إِنْ»ا را در قىرآن توضىیح دهىی    هى  ی این همه ما اگر آ  و آسمان وش فكر نكنید كه تأویل است!

ضح د و این خیلی وایعنی قرار است امام زمان غائب بشو ؛رود؛ اگر آبتان پایین ب«غَوْراً ماؤُكُمْ أَصْبحََ

الفىاظ  روی یعنی كىار كىاملاً ظىاهری     د كه این تفسیر است و تأویل نیست؛گفتن ایشان می است.

این كار  پیوندی با آیات برقرار می كنید ولی البتهید یك آیات است. اگر شما با الفاظ آیات كار كن

های  شود و بیشتر دانه تر دیده می كه در تسبیح، معمولاً نخ تسبیح كم تر است مثل این فقط مشكل

و یىك  ها را كنار بزند و نىخ را نشىان دهىد     بتواند مدام این دانهباید طرف و  شود. تسبیح دیده می

ی  جا هم آمده اسىت و... همىه   اره نخ را نشان دهد كه این نخ تا اینی دیگر را كنار بزند و دوب دانه

ولىی   !ن سىخت اسىت  این رشته را این نخ به یكدیگر وصل كرده است، نشان دادن این كار در قرآ

را « ذلك جلا مِنْ»رساند. شما مراجعه كنید و ببینید  می تری از آیات شما را به تفسیرهای جدی

جا آیه شروع شده است و حىال   ز اینو ا«  إسِْرائیل  بنَی  علَ  كَتَبْنا» استاز تفسیر انداختند و شده 

 .دهد كه آیات قرآن به هم پیوسته هستند قرآن كاملاً نشان می آن كه

د. شاهدهایی در همین قسمت پایین آن است كه جزو شاهدهایی است گویی درست می )سوال(

 اگىر  و در حىد ظهىور نیسىت. یعنىی     شعار استاِشود. ولی بیشتر در حد  كه در خود آیه دیده می

 و نصوص امام را بكشی... ما به دنبال ظواهردر ظاهر  كه یعنی این دیبگوی در ظاهر این را بخواهند

 شود.  شود، دلایل انباشتی می كه در كنار آن قرار داده می هستیم. در حقیقت قرآن

 معنای دلیل انباشتی
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یعنی تا  است؛كنیم ولی دلیل  بررسی نمی ماندر دلایل خودكه ما خیلی  دلیل انباشتی؛ یعنی 

خنىدد   پدر شما مرده است و بعد مید. مثلاً اگر یك نفر به شما بگوید كه ده حد زیادی ظهور می

در بینیىد كىه    كنید كه در حال شوخی كىردن اسىت و بعىد مىی     خندد و شما فكر می یا حالا نمی

هىا   گویید: ایىن  مقابل شما هم خرما گذاشتند و.... می در ،ی مشكی نصب كردند ی شما پارچه خانه

بینیىد   یا می ،بالاخره نزدیك افطار است راه انداختند! مجلس امام حسین شود شاید كه دلیل نمی

دلیل نیسىت.  به تنهایی یعنی انباشت دلایل روی یكدیگر، هر كدام  ؛را روی حجله گذاشتند خرما

گویند. از این چیزهایی كه  ها دلایل انباشتی می ه به ایندهد ك را می ییك ظهورآن ولی انباشت 

شىود دلایىل    یاین آیات با آیات دیگر دیده م شود و و شواهد آن دیده میآیات  این در قبل و بعد

كند كه باید این چنین  یعنی انسان باور مید كن شود كه در حد ظهور عمل می می انباشتی درست

 چیزی باشد. 

 صلوات!                                                                                                   

                                                           

هىای هىوا و فضىا جلسىه      سؤال نكرده است. مىا بىا ایىن مسىئول    روایت نبود چون مسئله طرح نبوده است و كسی درباره موضوعی اگر .  1

خواستند براسا  حقو  و مالكیت هوا و فضا پروژه دهد. ما در فقه كه مالكیت فضا نداریم و اصلاً بحىث آن نبىوده اسىت و     داشتیم كه می

حىالا بایىد بنشىینند در همىان      رفته است! بحث آن نبىوده اسىت و مالكیىت آن هىم فعىلًا مالكیىت معنىاداری نیسىت!         كسی به فضا نمی

آید یا نه؟ یىك بحىث حقىوقی و فقهىی سىنگینی دارد و       های زمین بحث كنند تا ببینند از این چیزی راجع به مالكیت فضا در می مالكیت

 ها كار دارد و... .  حل كردن این بحث

 


